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چکیده
گوید حقیقتی که به راستی ژرف، پیچیده و کـهـن انتهاست که از حقیقت آفرینش سخن باز میاسطوره خبر از آغازي بی

اند تعریف جامع و کاملی ارائه دهند. تعریفی که بـتـوانـد است. بسیاري از محققین همانند الیاده یا باستید تاکنون نتوانسته
جاي زندگی انسان سنتی دید بطوریکه بقایاي این ذهنـیـت توان در جايالشرایط و کامل باشد. اما نفوذ اسطوره را میجامع

اي اسـت کـه گر تکنومدار و همان پرومتهتوان در عصر نوین نیز یافت چراکه انسان نوین همان عصیانکهن و بدوي را می
برد. در بسـیـاري از آثـار کند و احساسات خود را در جهت تبلور آگاهی بیشتر به کار میبراي شناخت بیشتر عصیان می

اي را دید. کل خمیرمایه و مورفولوژي داسـتـان بـراسـاس توان ردپاي تحمیل اسطورهمتفکرین مثل سارتر به راحتی می
سازد. ایـن اساطیر شکل یافته و تدوین گشته است که بنحوي عصیان نویسنده بر اوضاع دوران معاصر خویش را مرقوم می

مقاله در چارچوب تحلیل و توصیف بنا گشته است و روش گردآوري اطلاعات و مفاهیم نگاشته شده به صورت اسنـادي و 
پردازي بدست آوریم.اي و اینترنتی بوده، تا بتوانیم بازشناسی دیگري در حاشیه مفهوم اسطورهکتابخانه

عصیانواژگان کلیدي: سان، پرومته،  گر.اسطوره، ان
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مقدمه
اسطوره ماجرایی است مقدس، که بیانگر یک حقیقت است. 
اسطوره بیان کننده این است که خاستگـاه انسـان را بـه 
کنکاش بگیرد و جایگاه او را در جهان تثبیت کند، شناخت 

شناسی یـا مـطـالـعـه اسطوره و منشاء آن به واسطه یزدان
شناسی یا مـطـالـعـه تبارنامه خدایان و هم با مطالعه کیهان

گیرد. اینکه اسطوره چیست و تاریخ حوادث عالم صورت می
روژه چه تعریفی دارد مورد بحـث فـراوان بـوده اسـت. 

المعارف پلیاد (چـاپ نویسنده بخش اسطور دایره، 1باستید
کند و به پاریس)، متن خود را بدون تعریف اسطوره آغاز می

رساند. پایان می
شناسان معاصر، در این ، از مشهورترین اسطوره2میرچا الیاده

مشکل بتوان تعریفی از اسطوره پیدا کـرد «نویسد: مورد می
که در عین حال مقبول همه علما و فراخور فهم و دریـافـت 
غیرمتخصصان باشد. وانگهی مگر ممکن است فـقـط یـک 
تعریف جامع یافت که همه انواع و تمام کارکردهای اسطوره 
را در همه جوامع کهن و سنتی در برگیرد؟ اسطوره واقعیت 

های مـتـفـاوت و ای است که امکان دارد از دیدگاهپیچیده
: 1387(ارژمـنـد،»  مکمل، مورد بررسی و تفسیر قرار گیـرد

موضوعی که در این تعریف سخت درخور تأمـل اسـت ). 7
این است که یکی خلق شدن و دیگری چگونه خلق شـدن 
است. اینکه موجودی با دستبردش به کارهای نـمـادیـن و 

تواند باورهای فراطبیعی را در اذهـان مـردم سمبولیک می
خلق نماید و قسمتی از این واقعیت ذهنـی را در عـمـل 

یی و حـکـایـت آن نمایان سازد، این عمل کارکرد اسطوره
باشد. بنابرین اسطوره متضمن روایت ای میحکایت اسطوره

ای گوید: چگونـه پـدیـدهیک خلقت است یعنی اینگونه می

پدید آمده است و هستی خود را آغاز نمـوده اسـت. پـس 
گوید که به راستـی روی داده اسطوره از چیزی سخن می

است و به تمامی پدیدار گشته است. با این تفاسیر اسطـوره 
نماد زندگی دوران پیش از دانش و صفت و نشان مشخـص 
روزگاران باستان است. تحول اساطیر هر قوم، معرف تحـول 
شکل زندگی، دگرگونی ساختارهای اجتمـاعـی و تـحـول 
-اندیشه و دانش است. در واقع، اسطوره، نشانگر یـک دگـر

گونی بنیادی در پویش بالا رونده ذهن بشری است. اساطیر، 
روایاتی است که از طبیعت و ذهن انسـان بـدوی ریشـه 

گیرد، و برآمده از رابطه دوسویه این دو است.می
هـای عبارت دیگر، اسطوره تلاشی برای بیـان واقـعـیـتبه

-پیرامونی با امور فراطبیعی است. انسان در تبیین پـدیـده
شان واقف نبوده به تعبیرات فراطـبـیـعـی هایی که به علت

روی آورده و این زمانی است که هنوز دانش بشری توجیـه 
اش نیست. بعبارت دیگر، انسان در کننده حوادث پیرامونی

تلاش ایجاد صلحی روحی میـان طـبـیـعـت و خـودش 
از دیدگاه انسان به اصطـلاح «است. ها را خلق کردهاسطوره

ابتدایی، اسطوره تاریخ است. از دیـدگـاه انسـان مـدرن، 
-اسطوره و تاریخ دو چیز متـمـایـز و کـامـلاً مـتـفـاوت

).27: 1391(بیرلین،» اند

شناسی اسطوره واژه
اسطـور، اسـطـاره، «نامه دهخدا به معنای: اسطوره در لغت

و در »  سخن پریشان و بیهوده، سخن باطل (غیاث) افسانه
سخـن -2افسانه، قصه؛ -1فرهنگ فارسی معین به معنای: 

). به کـار 267:  1360اساطیر (معین،-3بیهوده و پریشان؛ 
اسم عـربـی: «نامه عمید چنین آمده است: رفته، و در لغت
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های بـازمـانـده از ها و حکایتاسطوره، جمع: اساطیر، قصه
وجـود آمـدن دوران باستان درباره خدایان، قهرمانان، و به 

). از بررسی معـنـاهـای 134:  1364(عمید،»  اشیا و حوادث
بکار رفته در واژه اسطوره نشان دهنده این است که اسطوره 

های دخل و رابطی به واقعیت ندارد و همه آن سراسر افسانه
دروغین و قصه و سرگرمی است. و حاکی از رویـدادهـایـی 

دهنـد. ای است که بطور معمول در اسطوره رخ مینابخردانه
و این امر مبرهن است که اسطوره در معنای سخن پریشان، 

-گونه درباره اسطوره است و این رهنشان از استدلال منفی
یافت را برای انسان درپی دارد که نباید به اسطوره بعـنـوان 

شـود دار توجه کرد. در هر حال میمفهومی تاریخی و ریشه
، 3پنداشت که اسطوره داستانی است در چارچوب میتولوژی

هـای قـدیـمـی یعنی نظام و مجموعه متجانسی از داستان
موروثی که زمانی به دیده گروهی از مردم حقیقی بوده، که 
در زمان کنونی به علت رشد علم و آگاهی مردم دیگر یـک 

هایی که براساس مقاصد و اعـمـال راز نیست و یا داستان
.دارندموجودات فراطبیعی، توضیح می

شناسی اسطـوره البته مهدی رضایی از منظری دیگر به واژه
ای اسطوره واژه« پردازد که ذکر آن خالی از لطف نیست: می

-یابی کردهاست عربی که آن را به دو صورت توجیه و ریشه
(نوشتن) و اسـم آن سطراز فعل اساطیراند: یکی اینکه

الجمع اسـطـار یـا است و صیغه جمع یا جمعیعنی سطر
اسطیر یا اسطیره یا اسطور یا اسطوره اسـت. دوم ایـنـکـه 

است و واژه اسطوره هم معـرب واژه اسطورهجمع اساطیر
هیستـوريکه در زبان انگلیسی به صورت ایستوریایونانی 

به معنای داستان و خبر درآمـده استوريبه معنای تاریخ و
شناسان عرب مایل به نظر است. که البته امروزه بیشتر لغت

به معنی داسـتـان سوترادوم هستند این واژه در سنسکریت
»اسـتبکـار رفـتـه های بوداییاست که بیشتر در نوشته

).23: 1384(رضایی،
البته در قرآن کریم نیز اسطوره به معنای افسانه یا داستـان 

بار تکرار شده است. در تـمـام 9خیالی برده شده است که 
باشد گانه قرآن نخست در پی اثبات حقایقی میاین آیات نه

که اسطوره نیست، علت اینکه افرادی چنین نسبتی بـه آن 
اند. کفر و تأثیر اعمال زشت ایشان است. خداوند در آیه داده
وَإِذَا تُتلَْى علََیهمِْ آیاتُنَا قَالوُا قَـدْ «فرماید: سور انفال می31

؛»سمَِعْنَا لَوْ نشََاءُ لَقلُْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أسََاطِیرُ الْأوََّلِینَ
گوینـد: شود، میو هنگامی که آیات ما بر آنها خوانده می«

شنیدیم؛ (چیز مهمی نیست)؛ ما هم اگر بخواهیم مثـل آن 
های پیشینیـان اسـت! (ولـی را بگوئیم؛ اینها همان افسانه

.»آورند)گویند، و هرگز مثل آن را نمیدروغ می
توان دید که اسطوره در قرآن جـزء و باتوجه به این آیه می

شـنـاسـی در معنای افسانه و دروغ به کار رفته اسـت. واژه
گونه آن اسـت، کـه اسطوره نشان از معنای دروغین و قصه

این نشان از دو رو بودن صورت مسئله است. و اینکه تفاوت 
اساسی بین واقعیت و حقیقت مطلوب است و علت این امـر 

ها از باور مـردمـان در تاریخ نهفته است. بسیاری از اسطوره
-گرفته و آن را حقیقت و راز نهفته در هستی مینشأت می

دانسـتـنـد بـه امـور پنداشتند و چون علتی برای آن نمی
برند. اما خود ایـن مسـئـلـه فراطبیعی و اسرارآمیز پناه می

قسمتی از ماجراست که مبنی بر روایت دروغین اسـت امـا 
حکمتی در این راز دروغین وجود دارد که رموز جـاری در 

کند. و این هـمـان بـعـد هستی را در قالب نماد آشکار می
حقیقی اسطوره است که همان روح پنهان و یا جوهر مطلق 
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پندارد که در ادامه بـدان است که نگارنده آن را لوگوس می
شناسی هـمـان ذهـن نشود. و در بحث کیهاپرداخته می

که اندیشه نهفته در هستی است.4خداست

بینش اساطیري و سمبلیک
یعنی کلام و کلام به معـنـی موتوسیا بقول یونانیان میت

به اعتبـار دیـگـر ... میتارتباط دارد5لوگوساساطیري یا 
تاریخ مقدسی اسـت یعنی افسانه، قصه، تاریخ مقدس. میت

کند و منشأ ازلی هر آئین، هر که حکایت از راز آفرینش می
پندار، و کرداري است که در زمان آغاز اساطیري یکبار براي 

درآمـده نمونههمیشه به وقوع پیوسته و از آن پس بصورت 
ها و مراسم آئینی و مشی انساناي که خطاست. یعنی نمونه

بـخـشـد کند و به آنها اعتبار مـیعبادي آنها را تعظیم می
). باید در نظر داشت بینش و تـفـکـر 103:  1393(شایگان،

اساطیري باعث ایجاد نوعی همدلی و همدمی بین افـکـار، 
اشیاء و تصاویر است که جهان را به صـورت یـک رویـاي 

بـرد. هـر آورد و گاهی از بین مـیعظیم گاهی به وجود می
-اسطوره از مفاهیم ازلی و باقی را داراست که در زمان، بـی
-زمانی رخ داده است و به نوعی داراي مفاهـیـم کـیـهـان

است که مفهومی بنیادي و قـائـل بـه ذات در 6شناختی
نـگـارد: اسطوره است. به قول شایگان که در ادامه بحث می

اي و خـاطـرهنوعی لوگـوس7تایپآرکیمیت به صورت «
ها و مـوجـودات ازلـی بود است ازلی که گردآورنده همه 

).104(همان، »است ...
اي ها و مضامین آنها انـدیشـهکوماراسوامی درباره اسطوره

... «دانـد:گر میها را دلالتدهد و اسطورهمتفاوت ارائه می
ها ثبت محرف رویدادهاي تاریخی نیستـنـد. آنـهـا اسطوره

هاي طبیعی، یا توضیـح اي پدیدهاوصاف معلول و درازگویانه
آنها نیستند؛ بلکه بعکس، رویدادهـا شـواهـدي در شـرح 

). او با این وصف اسـطـوره، 23: 1389(کومارا،هاینداسطوره
داند بلکه آن را مدلولی بر تـاریـخ آن را دلیلی بر تاریخ نمی

اند وي در داند که تاریخ توضیحی بر شرح روایت اسطورهمی
-داند که نیاکانسازي را عصري ژرف میادامه عصر اسطوره

اند و در این عصر فـقـط مان آنها را براي ما به ارمغان نهاده
قسمتی جزئی از آن باقی مانده است کـه از نـمـاد جـزء 

اي هنري چیزي باقی نمانـده یا نقش مایهمضمونی تکراري
است. البته به نظر نگارنده دلیلی که شاید کوماراسوامی بـه 

گراي است که بـرمـا ورزد به خاطر عصر عقلآن تأکید می
سیطره گشته است و افرادي همچون هربرت مـارکـوزه و 

ورزند چون براي فهم شاکله کلی پلاسما نیز بر آن تأکید می
قـرار سازي باید عقل را در محاکات با اسطورهعصر اسطوره

نداد چراکه فهم مسائلی از اسطوره از حیطه عقل بدور است 
گـردد. عـقـیـده و باعث سردرگمی افکـار مـوهـون مـی

گیـرد کوماراسوامی در اینباره با یونگ در یک راستا قرار می
الطبیعـه را که شناخت بیشتر امر ناخودآگاه و عوالم مابعد 

هـرفرهنگیهايارزشازبخشیهاداند. اسطورهتر میارجح
راهاآئینواسطورهنمادها،الیاده،قولبههستند چهجامعه
وهنرحوزهدرکرد.داوريفرهنگیهايبه مثابه ارزشباید

کـهگفـتچنینتوانمیکاربرديوسنتیبه ویژه هنرهاي
ترکـیـبرنگ،علامت،نشانه،شکل،هرازعبارت استنماد
نـمـایـدمـیظاهـردرآنچهورايمفهومیمعنا وبرکهو ...

نمادبهنشانهازمراتبیسلسلهدربیان دیگر،دارد. بهدلالت
مـتـولـدنشانهازنمادکهرسیممیبه جایییعنیرسیم،می
دارد.نشانـهبهنسبتبیشتريقدرت بیانگرينمادشود.می
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شایدبافقالیهنرمندگفتتوانمیقالی نیزدرنماددرباره
زیسـتـهمیآندرکهسنتیدر چارچوببداندخودآنکهبی

مرادکهرساندنمیتجریدازهايبه پایهراشکلهرگزاست
هاي ایرانیقالیالگوهايباشد، بنابراین،شکلخودتجریداز

و زمیـنبالادربود: آسمانکوچکابعاددرجهانازطرحی
-قالـیانواعمختلف درنمادهايترتیب،همینپایین. بهدر

نـژاد و آمد (سلطـانـیپدیدشودمیبافتهایراندرکههایی
). درباره این مباحث و مفهوم نـمـاد در 48:  1393دیگران،

قالی در فصول آینده بدان پرداخته خواهد شـد، چـرا کـه 
فرش نماد فرهنگی و هنري ماست و آمیخته با نـمـادهـا و 

هاي فراوان است که ریشه در تطـورات فـکـري و اسطوره
مان دارد. آئینی

دیدگاه اندیشمندان و متفکرین درباره اسطور و 
نقش آن در هستی

ها مختـلـف ها و فرهنگاسطوره و جایگاه آن در بین تمدن
اي دارد و بسیاري از متفکرین به جز کسانی که جایگاه ویژه

مقید به خرد استعلایی مدرن (مثل ژان پل سارتر) هستنـد 
اکثر ساختارگرایان مثل استراوس نگاهی ژرف و دقیقی بـه 
این مسئله دارند چرا که در درون اسطوره مفاهیمی ذخیـره 

شوند که افسانه نیستند چون دروغ نیستند بلکه وقایعی می
هستند که به نوعی در قالب بزرگنمایی حقیقت و حـالـت 

کنـد و بـه آن رنـگ روایی بخشیدن به آن نقش ایفا می
پـردازي در بخشد. البته استفاده از اسـطـورهجاودانگی می

-نویسان مشاهده مـیبسیاري از آثار فیلسوفان و نمایشنامه
پل سارتر اسـت ژان8هامگسگردد که یک نمونه آن همین 

در تمام داستان سارتر سعی در شکستن تابوها و اعتقـادات 

هـا تازد که مردم بـدانهایی میواهی مردم است او به عرف
ها براي بیان آمال خویش کـمـک باور دارند وي از اسطوره

گیرد تا بتواند وضعیت جامه خویش را به نمایش بگذارد. می
او در این نمایشنامه با دستمایه قـرار دادن یـک روایـت 
تاریخی از اساطیر یونان، آزادي و اختیار بشریت را که اصل 

ها یـادآوري اساسی مکتب اگزیستانسیالیسم است به انسان
کشد چـون کند اژیست همان هیتلر است که خود را میمی

ها تحمل شکسـت به پوچی رسیده است. چرا که دیکتاتوري
پندارند و ایـن را ندارند چون خود را یک ارزش مطلق می

طلبی و عصیان انسانی اسـت. سـرتـاسـر همان تأثیر قدرت
ها و نمادهاست که انتقادي از یـک داستان در سیطره نشان

هاي است که آزادي را فـداي حکومت توتالیتر و دیکتاتوري
-کنند. داسـتـان آگـاخودکامگی و استبداد فردي خود می

ممنون، پادشاه مقتدر آرگوس و ملکه کلیتمنستراست کـه 
ها یادآور شاهـکـار یک درام یونانی است و شاید براي خیلی

، باشد. ملکه کلیتمنستـر بـا هـمـدسـتـی هملتشکسپیر، 
کشند و فرزند ارشـدش، اش، اژیست، پادشاه را میمعشوقه
نیستش کنـنـد و سپارند تا سربه، را به مأمورانی میاورست

دارنـد. ایـن شاهدخت، الکتر، را به کنیزي در کاخ نگه مـی
شهر با سردمدارانی نادم و پشیـمـان از کـردار زشـت و 
ناپسندشان به شهر نادمین مبدل شده است. همه از کـردار 

کنند که گویـی شان شرمسارند ولی طوري وانمود میزشت
این سرنوشت محتوم شهر و دیار آنهاست و خود در بـروز 

رو ژوپیتر، خـداونـد اند. از ایناین پیشامدها دستی نداشته
هـا = ها (اریـنـیها، شهر را عرصه تاخت و تاز مگسآسمان

دهد. روایت نمایشنامه شـبـاهـت الهگان پشیمانی) قرار می
صادق هـدایـت دارد و 9»افسانه آفرینش«بسیاري به اثر 
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توان گفت که اقتباسی است از همین نمایشنامه بنحوی می
تردید قصد نویسنده این بوده که آفرینش و نحـوه سارتر. بی

تشکیل آن را از دیدگاه ادیان سامی با استفاده از زبان طنـز 
به باد انتقاد بگیرد؛ که تقریباً هیچ عضوی از آفـریـنـش، از 
خدا و فرشتگان گرفته تا شیطان را از قلم نیشدار خـود در 

گذارد. نمایشنامه با عشق زمینی آدم و حوا پایـان امان نمی
ها بیان این مـطـلـب پذیرد. منظور از نقد این نمایشنامهمی

-ها چه ما بخواهیم یا نخواهیم در شـکـلاست که اسطوره
مان نقـش بسـزایـی دارد و گیری مسیر زندگی و هستی

نمایشی است از آفرینش انسان؛ که با تأملی کوتاه به راحتی 
توانیم تأثیر آن را در آثار نویسندگان بزرگ ببینیم کـه می

-چطور اسطوره در بطن نمایشنامه حضور دارد و حتی قالب
های آن نیز تغییر پیدا نکرده و همان رنگ و بوی قدیـمـی 
خود را داراست. در اینجا به قسمتی از نظـریـاتـی کـه در 

پردازیم:اینباره از زبان برخی از متفکرین ادا شده می

10ارنست کاسیرر-1

-ای در ابتـدایـیایشان بر این عقیده است که تفکر اسطوره
هایش، چنین مهری را بر خود ندارد. در واقـع، ترین صورت

وحدت عقلی با روح اینگونه تفکر یکسره بیگانه است؛ زیـرا 
هـای ادراک شـهـودی را در این شیوه تفکر، اندیشه داده

آزادانه در اختیار ندارد تا آنها را با همدیگر مقایسه کنـد و 
مرتبط سازد، بلکه مسخر و اسیر ادراک شهودی ناگـهـانـی 

). بحث او در این اثر با ایـن ایـده 72:  1390است (کاسیرر،
شود که اسطوره همانند یک نـیـروی مـنـاسـب شروع می

ها قبل از اینکه فلسفه یونان از آنـان نشـأت فرهنگی، مدت
بگیرد، وجود داشته است.

به نظر وی علیرغم اینکه اسطوره شکل ابتدایی و یا بـدوی 
های فرهنگی دیگر را تـحـت تفکر است، بطوری مداوم قالب

دهد. اسطوره، هم به شکـل زیـانـبـار و تأثیر خود قرار می
مخرب و هم بعنوان نیروی خلاق درون و برون بشر را تحت 

). به نظر کاسیـرر 3:  1385تأثیر خود قرار داده است (انوشه،
اسطوره همیشه بعنوان یک قالب نمادین مطرح است و او 

های نمادی را از ابتدا تا انتها نشأت گرفـتـه از تمامی قالب
پندارد کـه داند و آن را یک الگوی فرهنگی میاسطوره می

گردند. و این قـالـب های نوین از آن منتج میتمامی صورت
نیز در این تحقیق بعنوان الگو استفاده شد و نگارنده خـود 
نیز بر این باور است که اسطوره بدلیل برخورداری از صورت 

های نمادین را در خـود ازلی و نگرش قدسی تمامی قالب
بـخـشـد. در داراست و حتی بدانها رنگ و بوی رمزآلود می

داند های بدوی میحالت کلی کاسیر زبان و اسطوره را قالب
هـای که از دل آنها باتوجه به پیشرفت دانش بشری، قـالـب

اند.فرهنگی دیگری نظیر علم و هنر به جود آمده

علی شریعتی-2
-درباره اساطـیـر مـی»خودانسان بی«دکتر شریعتی در 

هایی است که انسان به آنها اساطیر بازتاب خواست«نویسد: 
شـده نیاز داشته ولی در زندگـی روزمـره بـرآورده نـمـی

). او روند بررسی اساطیر را با 90:  1386(شریعتی،»  است ...
کند و در ادامـه استفاده از نیاز و خواست مردم بررسی می

روح انسـان «نویسد: درباره اساطیر و تأثیر آن بر انسان می
در اساطیر آزاد و عریان است اما در تاریخ مقید و مسخ شده 

هاست. برای کسی که بخواهد روح واقعی و به وسیله واقعیت
های با ارزشی در عریان انسان را مطالعه کند اساطیر سرمایه

گذارد. اساطیر با یک ظرافت، دقت، صحـت و اختیارش می
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درستی عجیب و مطلقی ساخته شده است که انسـان بـه 
کند ساخته مغزهای نـابـغـه انسـان سختی آن را باور می

). ایشان احساسی قدسی برای اسـاطـیـر 94(همان، »باشد
قائل هستند و تفکراتی را که بر اساطیر جاری هستـنـد را 

خواند کـه نشـانـگـر تـفـکـرات های با ارزشی میسرمایه
تـوانـد هوشمندانه و طریقی است که تنها زبان شـعـر مـی

حقیقت اساطیر را بیان دارد. دنیای اساطیر عبارت است از 
بود، در صورتـی کـه تـاریـخ بایست میتاریخ آنچنانکه می

گـیـری عبارت است از واقعیاتی آنچنان که بوده است. شکل
اساطیری به صورت یک باره نبوده بلکه روندی آهسـتـه و 

باشد.پیوسته را داراست که با الگوهای قدیمی منطبق می

میرچا الیاده -3
خویش اسـطـوره را »مقدس و نامقدس«ایشان در کتاب 

داند که رسیدن به آن باعث آشـکـار آغازگر و امری ازلی می
دانـد: شدن و هویدا گشتن و راز و رمز موجود در هستی می

گر تاریخ مقدس است؛ یعنی رویدادی ازلی اسطوره، روایت«
که در آغاز زمان، در عهد ازل اتفاق افتاده است. لیکن تاریخ 
رو مقدس مساوی با آشکار شدن یک راز اسـت ... از ایـن

اسطوره همواره بازگویی فعل آفرینش است اسطوره بـیـان 
»کند که چگونه چیزی انجام شد و جامه هستی پوشیدمی

گـرایـی، ). باتوجه به نگرش آئـیـن86(الیاده (الف)،پیشین: 
داند. الیاده اسـطـوره را خود اسطوره را خمیرمایه دین می

داند که نمادها با پیوستن به آن رنـگ و یک آفرینش می
یابند در کل الیاده اسطوره را یـک بوی تاریخی فرهنگی می

گـر ها سخن رانده و روایـتداند که از واقعیتامر واقعی می
تاریخی مقدس و کهن است. و به قولی این نماد است که از 

گیرد و نماد جزئی از اسطوره است که بـه اسطوره نشأت می

مرور زمان برای خود فرمی نمادین و رنگ مخصوص به خود 
گیرد که اغلب مواقع این نماد به صورت مونومـنـتـال را می

گردد که در آن صورت نقطه کانونی و معرف یـک مطرح می
شود.شهر می

11ماکس مولر-4

ترین افـراد بـود کـه شناسان وی جزء مطرحدر میان واژه
پردازی کرد وی بر این باور است کـه: درباره اسطوره نظریه

اسطوره نه تبدیل شکل تاریخ به صـورت یـک داسـتـان «
ای است که بعنوان تاریخ پذیرفته ای است و نه افسانهافسانه

خوانـیـم، بـرای او شده باشد؛ ... آنچه را که ما اسطوره می
(کاسیـرر، »چیزی است موکول و مشروط به وساطت زبان

ای تبدیل مـفـاهـیـم ). از دید وی اسطوره گونه40پیشین: 
استعاری به شبه واقعی است. در واقع اسطوره فرآورده یـک 
کوتاهی بنیادی و ضعف ذاتی زبان است. هرگـونـه دلالـت 

همریشـگـیانگیز است و در این ایهام و زبانی لزوماً ایهام
هایـی ها نهفته است. نمونهها، سرچشمه تمامی اسطورهواژه

آورد، ویـژگـی که ماکس مولر برای تأیید این نظریـه مـی
دهند. بـرای نـمـونـه او افسـانـه رهیافت او را نشان می

کند که پس از آن که زئوس و پیرها را نقل می12دیوکالیون
آنها را از طوفانی که نوع بشر را نابود سـاخـت، وارهـانـد، 
نیاکان یک نژاد جدید بشر شدند بدینسان که آنـهـا را از 

هـایشـان پـایـیـن زمین برداشتند و آنها را از بالای شـانـه
ها در همانجا که به زمیـن انـداخـتـه انداختند و این سنگ

بودند به صورت انسان درآمدند. پیدایش انسان بدینگونه از 
-معنا و با هر تفسیری ناسازگار به نظر میسنگ براستی بی

هـا و آید؛ اما اگر به یاد آوریم که در زبان یونـانـی، انسـان
کم همانند به زبان آورده صدا یا دستهایی همها با نامسنگ
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). 41های سنگ و انسان همنواند (هـمـان، شوند و واژهمی
های نسبتاً متفاوتـی بـا نـوع البته در هر فرهنگی برداشت

شود ولی در حالت کلی یک نوع شباهت و آفرینش دیده می
گـردد مـثـلاً در ها مشاهـده مـینزدیکی در بین اسطوره

داند که بـر زمـیـن آفرینش، انسان را از نطفه کیومرث می
روید که مشی و مشیـانـه ریخته است و از آن دو ریواس می

هـا و را به وجود آورده است و بنحوی در تمامـی تـمـدن
ها افرینش انسان را از یک عامل طبیعی، جسمانی و فرهنگ

پندارند. این ارتباط به قول فولر به وابستگی زبان زمینی می
-مربوط است یعنی زبان عاملی است در معنابخشی اسطوره

هـا و ها چرا که زبان حامل بسیاری از عـلائـم و نشـان
نمادهایی است که به مرور زمان تجسم عینی و معناگرایانـه 
خود را از دست داده است و این نشان از وابستگی شـدیـد 

میان اسطوره و زبان است.
دلیل از آغـوش آپـولـون و یا در اسطوره دافنه، وی بدین

تبـدیـل 13غاروارهید که مادرش زمین، او را به یک درخت
توانـد ایـن کرده بود. در اینجا تنها تاریخ زبان است که می

سازد و به آن معنایی بخشد. دافنه کـه پذیرفهماسطوره را 
-شناسی کرد. رد دافنه را مـیبود؟ برای فهم آن باید ریشه

توان در واژه آهانای سانسکریت پیدا کرد که بـه مـعـنـی 
سرخی پیش از طلوع خورشید است. و این همان جریـانـی 
است که به صورت مدوام هر روز شاهدش بودیم: نـخـسـت 
سرخی پیش از طلوع خورشید در آسمان خاوری پـدیـدار 

شود، سپس برآمدن خدای خورشید که در پی نوعـروس می
آید و سپس تیره و تار گشتن سرخی پیش از طلوع خود می

در برابر انوار آتشبار خورشید و سرانجام مـرگ و نـاپـیـدا 
گشتن در آغوش زمین. برای همین است که برای رهیافـت 

ها باید ریشه آن را در زبان اصلی و کتـب به بسیاری از واژه
مقدس آن یافت.

14کارل گوستاو یونگ-5

ای فریبنده است و اگرچه کمـتـر بـه اسطوره دارای جاذبه
آید اما اهمیت روانی بسیـاری دارد. هـر چـنـد چشم می
ها در جزئیات بسیار متفاوتند اما هرچـه بـیـشـتـر اسطوره

شویم که سـاخـتـارشـان موشکافی کنیم بیشتر متوجه می
). یونـگ 164:  1392بسیار شبیه یکدیگر است (یونگ(الف)،

ها بدون ایـنـکـه بر این عقیده است که بسیاری از اسطوره
ارتباط مستقیمی داشته باشد یا از لحاظ فرهنگـی بـرهـم 
منطبق باشند الگویی مشابه و جهانی دارند که دارای روابط 

-هایی اشاره مـینزدیک نسبت به هم هستند. او به داستان
کند در هر فرهنگ و تمدنی تولد معجزه آسای یک قهرمان 

شنویم که این قهرمان نیروی عظیمی دارد و به مبارزه با می
پردازد چه در شاهنامه فردوسی، یا در افسـانـه اهریمن می
-هومر به وضـوح مـی17و ادیسه16یا در ایلیاد15گیلگمش

هـایـی نـیـز های یونگ برسیم البته تفـاوتتوانیم به گفته
موجود است که بستگی به فرهنگ و رنگ و بوی هر مـلـت 

های دارد و ساختاری منظم و یکسان و در بستری با ویژگی
گیرد.مشابه شکل می

تفاوت میان اسطوره و حکایت
در کتابش تحت عـنـوان 18در اوایل قرن دوم، آیلیوس تئون

تفاوت میان اسطوره و حکایت را توضیـح »  پروگیمناسماتا«
-روایتی دروغین که حقیقت را به تصویر مـی«داد: اسطوره 

روایتی توصیفی از وقایعی «است در حالیکه حکایت »کشد
است (الیاده (ب)»توانسته رخ داده باشدکه رخ داده یا می

). الیاده با بیان اینکه بسیاری از تفاسیر موجـود 79:  1393،
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انگیز دارد در انجیل نیز با اسطوره و داستان معجزات شگفت
خواهد خطی مستقیم بین اسطوره و معجزه بکـشـد در می

صورتیکه معجزه در اسلام از ناحیه خداسـت بـر دسـتـان 
منتخب او که نشانی از قدرت و اعجاز الهی است. ایـنـکـه 
اسطوره روایتی دروغین و حقیقی است تناقضی آشکار است 

ها در تمامی که باید در بوته نقد و تحلیل قرار گیرد. اسطوره
کند که وجود داشته و حقیقـی ها از مسائلی بازگو میتمدن

بوده ولی در بعد زمان رنگ و بوی اغراق و در بعضی مواقـع 
رنگ خرافه گرفته است. مثلاً در خود شاهنامه فردوسی بـا 

که رستم یلی بود در سیستان/ مـنـش کـردم « بیان اینکه 
-(البته بعضی این بیت را قبول ندارند و می»رستم دستان

های قدیمی شاهـنـامـه مـوجـود نوشتهگویند که در دست
کردند) به وضوح ها از آن استفاده مینیست و فقط در نقالی

سازی که در داسـتـان حـمـاسـی دارد که اسطورهبیان می
ای است. شاهنامه خمیرمایه داستان براساس روایت اسطوره

ای از رخدادهای حکومت کیانی که بعضی از مقولات به پاره
ها منظور از حکومت کیانی را پادشاهی کوروش کبیـر خیلی
دانند است و بعضی از حالات روایی تنها برای حمـاسـی می

کردن و تشدید فرهنگ پهلوانی است بطوریکه مخاطـب را 
به وجد آورد.

داریوش شایگان بینش تخیلی و تفکر تمثیلی قوم ایـرانـی 
(چه پیش از اسلام و چه بعد از اسلام) را بدون شک دارای 

کـافـی  ... «داند و بر این عقیده است: جنبه اساطیری می
های بـزرگ شـعـر است که انسان دیدی سطحی به نمونه

فارسی، به آثار متفکران ایرانی بیندازد تا به بعد اساطـیـری 
تفکر آنان پی ببرد و ببیند قوم ایرانی تا چه حـد طـالـب 

فلسفه صور تمثیـلـیآن را کسیررهمان بینشی است که 

). اسطوره بـعـنـوان زبـان 104(شایگان،پیشین: »نامدمی
تمثیلی است که رمز و رازهای موجود در عالم را به صـورت 

کند و در حـالـتـی آمیز بیان میروایتی و با حالتی اغراق
کشاند ولی حکـایـت هـمـان دروغین حقیقتی را به رخ می

داستان وقایعی است که در هرجایی و در هر صورتی اتفـاق 
افتد بدون آنکه بستگی به تاریخ و فرهنگ داشـتـه بـاشـد. 
تفاوت حکایت و اسطوره در نوع برخورد آنها بـا وقـایـع و 

تاریخ است.

هاي جهان نویناسطوره-1
مانـده بعضی اشکال رفتار اساطیری هنوز در روزگار ما باقی

معنی نیست که آنها نمایانگر بقایای ذهنیتی است. این بدین
ها و کـارکـردهـای کهن و ابتدایی هستند. اما بعضی جنبه

دهـنـده انسـان تفکر اساطیری از اجزای سازنده و تشکیـل
هایی که ). این اسطوره91رود (الیاده(ب)،پیشین: بشمار می

بازگشت «در فضیلت و زمان حال ما موجود است باتوجه به 
گیـرد. الـیـاده های مختلفی انجام میاز راه»به مبدأ اصلی

اند و تمامی افرادی که در پی تغییرات و تحولاتی در جامعه
های که در طی زمـان بـر مـردم خواهند اندیشهحتی می

اند را تغییر دهند از این بازگشت بـه مـبـدأ مستولی گشته
کنند او انقلاب کبیر فرانسه و جـنـبـش اصلی استفاده می

زند. نمـونـه اصلاحات دینی را مثالی برای اثبات این امر می
-ها و اسپـارتـیمثالی انقلاب کبیر فرانسه بازگشت به رومی

های باستان و نمونه مثالی کلیسا بازگشت به کتاب مقـدس 
19استراوس-و رویای بازیابی کلیسای اولیه است. البته لوی

نسبت به جوامع انسانی دیدگاهی دکارتی دارد و بر این باور 
ها با حرکت از است که قواعد خویشاوندی همچون اسطوره

اند که تحلیل ساختـی در ساختارهایی منطقی ساخته شده
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وی مشتاق بود کـه ). 45:  1386پی کشف آنهاست (دورتیه،
ها را به یکاهای تشکیل دهنده آن فرو بـکـاهـد و اسطوره

تواند در راستای نشان دهد که چگونه ترکیب این یکاها، می
مرزهای متضادی که میان مرگ و زندگـی، طـبـیـعـت و 
فرهنگ، و مواد خام و خوراک وجود دارد، درک شـود. او 

هـای وضـع معتقد بود که این تضادها، به توضیح گوناگونی
ای اسـت رساند و این نکتهشده در ساخت اسطوره یاری می

جهانیها به زیر عنوان دهد با قرار دادن اسطورهکه نشان می

انسان جـامـعـه «توان دریافتی از آن را آشکار ساخت. نمی
گونه خدا یا قهرمانـی باستانی با تقلید از کردارهای سرمشق

های آنان، خود را از ای یا تنها با بازگویی ماجراجوییاسطوره
کند و به شکلی جـادویـی وارد زمـان زمان فانی دور می

). که مفهوم این کلمـه 24:  1385(کمبل،»شودمقدس می
توان در داستان حماسی گیلگمش مشاهـده را به راحتی می

پردازد و کرد. در این داستان گیلگمش در ابتدا به مبارزه می
پندارد ولی وقتی مـرگ دوسـت خـود خود را قهرمان می

کند دچار تألم روحی شده و به دنبـال انکیدو را مشاهده می
زندگی جاوید نزد اوت ناپیشتیم (که همان حضـرت نـوح 

شود و از او راه جاودانگی و زندگی جاوید را (ع)) سرازیر می
کند. ولی در میان راه الهه سابیتو به او متـذکـر جستجو می

شود که او آن زندگی جاوید را نخواهد یافت و تو بـرای می
-مردن آفریده شدی. در سرتاسر این داستان به راحتی مـی

توان این مضامین زندگی، مرگ، تنهایی، عصیان، سـفـر و 
مبارزه با مشکلات را مشاهده کرد و همچنـیـن در اواخـر 

ای داستان تنهایی انسان در این دنیا و اینکه این دنیا ملعبـه
فهماند. در بیش نیست و پوچ و زودگذر است به مخاطب می

این داستان خود گیلگمش آنیموس و انکیدو آنیماست کـه 

ها در تایپیونگ، آنیما و آنیموس را از مهمترین آرکیالبته 
داند. در نهایت انسانی به کمال انسانیت تکامل شخصیت می

در او به وحدت و یگانگـی رسد که آنیما و آنیموس خود می
کامل برسند. یونگ یکی شدن آنیما و آنیمـوس را ازدواج 

گر است و جادویی خوانده است. گیلگمش به نوعی عصیان
به دنبال شناخت و رقیب است به دنبال ذات آفرینش است 

باشد عصـیـان و اینکه جاودانگی در رسیدن به این نقطه می
تواند خوب و هم بد باشد بعـضـی اوقـات در انسان هم می

ای جهالـت شود و در وهلهباعث شناخت بیشتر و آگاهی می
آورد. اما در حالت کلی عصیان انسان و گمراهی را به بار می

در برابر خدای خویش برای فزونی آگاهی است تا بـتـوانـد 
تحلیلی از علل و عوامل دنیوی خود بدست آورد. از مضامین 

-ای هنوز در جوامع نوین به حیات خود ادامه مـیاسطوره
دهند اما به علت پشت سرگذاشتن فرایند طولانی دنـیـوی 

). ماکس 28شدن، به آسانی قابل شناسایی نیستند (همان، 
مولر نیز اسطوره را به صورت مداوم و صاحب نفوذ در هـر 

پندارد و هیچگاه از بین نخواهد رفت چرا ای میعصر و دوره
هاست و ای به دنبال آفرینش اسطورهکه انسان در هر دوره

به قول کاسیرر به دنبال ایجاد صور تمثیلی برای خود است. 
اسطوره همچنانـکـه در زمـان « نویسد: مولر در اینباره می

هومر بوده است در این زمان نیز وجود دارد، با این تـفـاوت 
کنیم، زیرا کـه در سـایـه آن که اکنون آن را ادراک نمی

کنیم و تاب دیدن پرتو درخشان حقیقت کامل را زندگی می
). و به نوعی به نوع اندیشـه 42(کاسیرر،پیشین: »نداریم ...

مانیز مربوط است که بیشترین تجمیع تفکرت انسان معاصر 
حول راسیونالیسم خردگرایی است که میراثی از دکـارت و 

سازی در عصر نـویـن بیکن برای ما است. حتی این اسطوره
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شود در غرب با ایجاد شـخـصـیـت ها نیز دیده میدر رسانه
خیالی به نام سوپرمن (ابرمرد) خصوصاً به خـاطـر هـویـت 

العاده در میان مردم محبوبیت پیـدا کـرده اش، فوقدوگانه
در «نـویسـد: است، الیاده درباره چنین کارکترهایـی مـی

تحلیل نهایی، اسطوره سوپرمن آن تمـایـلات و آرزوهـای 
دانـد کند کـه اگـرچـه مـینهفته انسان مدرن را ارضا می

(الـیـاده(ب)»  موجودی حقیر و سرگردان و محدود است ...
سازی به آفرینش به شکل ). حتی این اسطوره100،پیشین: 

هـای مـلـی و نمادپردازی و ایجاد تصویری در شخصـیـت
محبوب در هر کشور را به صورت استحالـه و دگـردیسـی 

شود.موجب می

عصیان انسان در اساطیر-2
انسان در بسیاری از اساطیر برای آنکه موجودیت خودش را 

کند در اساطیر یونان خدایان درصـدد ثابت کند عصیان می
خواستند که انسان آگاهی و نابودی نسل انسان بودند و نمی

تفکر را کسب کند. پرومته خدای است که سمبل آگاهی و 
علم است چرا که آتش را برای انسان به ارمـغـان آورد و 
آتش، نشان نور و روشنی است و نماد آگاهی انسان اسـت. 

رباید تـا کند و آتش را میعصیان می20برای همین پرومته
انسان را شایسته بقا و نیرومند سـازد. اگـر بـه داسـتـان 
آفرینش انسان نیز نگاه کنیم که اعتراض فرشتگـان را بـه 

خواهی باز می«گویند: خدای تبارک و تعالی در بردارد و می
. »موجودی بیافرینی که خونریزی و فساد در زمیـن کـنـد

مفاهیم موجود در داستان آفرینش و اشتراکاتی که موجـود 
های مختلفی دارند. در داسـتـان است اما هر کدام سمبل

شود ولـی در قرآن و تورات انسان برای اولین بار خلق می
خواهد نژاد این انسان پست را از داستان یونانی زئوس می

بین ببرد و انسان دیگری خلق کند. کـه در ایـن بـیـن 
بینیم کـه نشـانـی از ارتباطات و الگوهای متعددی را می

اشتراکات وسیع در باب انسان، غربت و تنهایی او در هستی 
نـویسـد: است. دکتر شریعتی درباره این اشـتـراکـات مـی

پرومته اصلاً به معنی ایزد پیش اندیشه است و چنـانـکـه «
گوید (پرومته در زنجیر آشیل) او به آدمیان دانـش خود می

سازی و اهلی کردن حیوانات و آتـش و آگاهی و آئین خانه
آموخت و استخراج معدن ... (شبیه کـیـومـرث ایـرانـی). 

بینایـیکه همان درخت میوه درخت ممنوعهشیطان نیز 
خوراند. آیا همـدسـتـی حـوا و است، در تورات به آدم می

و ایو شبیـه 21شیطان با همدردی پرومته و دختر اوکئانوس
). پس پرومته برای انسـان 114(شریعتی،پیشین: »نیست؟

کند به او فرشته است یا شیطان، چشمان انسان را بینا می
آموزد. پس چرا آگاهی خـطـرآفـریـن آگاهی و عشق را می

است و باعث نزول مراتب انسان و رانده شدنش از بـهـشـت 
شود. دلیل آن در عصیان است انسان بـه واسـطـه الهی می

کند به واسطه فکر و تعقل است آگاهی است که عصیان می
کند و به همین دلیل حـق انـتـخـاب دارد. که عصیان می

انسان به واسطه عصیان بود که بر سلطه کلیسا خاتمه داد و 
-به واسطه عصیان است که انسان بر افکار پوچ و واهی مـی

گردد، حال ایـن خروشد و باعث آزادی عقل از بند اوهام می
عصیان خوب باشد یا بد که باعث دوری از معـبـود بـاشـد 

مـن «آورد: که فـریـاد بـرمـی22یانه؟. و به قول آلبر کامو
یعنی بودن انسان را بـه »کنم، پس من هستمعصیان می

داند و برای همـیـن کـامـو واسطه عصیان بارز و هویدا می
ای کوتاه در برابر بسیـاری آفریند او در جملهکالیگولا را می

اگـر «گوید: کند و میها عصیان میها و ناعدالتیاز نابرابری
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انسـان ».  میـردروح در برابر قدرت فریاد اتهام بر نیاورد می
در بسیاری از اوقات با عصیان و شورش علیه بسـیـاری از 

کشد و تنها در آن صـورت ساختارهای غلط، خط بطلان می
هـای تواند به شناخت برسد. برای همین صورتاست که می
-های انسانی را بازتاب مـیای، در واقع صورتابداع اسطوره

). تفکـر 81کنند و نه خصلت عینی چیزها (کاسیرر،پیشین: 
های شهودی فـرا ای از ابهام آغازین مجموعه ادراکاسطوره

های دقیقاً مجزا و مشخص و مـنـفـرد گذرد و به ساختمی
ای در اقوام بدوی یابد. کاسیرر تفکر اسطورهذهنی دست می

-ها و تفکرات آنها میکند و آن را نشانگر آرمانجستجو می
داند. او وابستگی زبان و اسطوره را چنان فشرده و نـزدیـک 

توان فهمید کدام بر دیگری مقدم است.داند که نمیمی
سـوره احـزاب 72البته تصویر دیگری نیز در قرآن در آیه 

گوید: خداوند از یک امانت الهی سخن می
انا عرضنا الامانه على السموات و الارض و الجبال فابین ان « 

یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کـان ظـلـومـا 
هـا ها و زمیـن و کـوهما آن امانت را بر آسمان« ؛ » جهولا

عرضه کردیم، پس آنها از تحمل آن امـتـنـاع کـردنـد، و 
ترسیدند، و انسان آن را حمل کرد، چون انسان ستم پیشـه 

».و جاهل بود

غرض از امانت، امانت جامعیت است که شامل جمیع اسماء 
و اصفات است که همان نور پرومته است، انسان امـانـت را 
پذیرفت چون انسان دیوانه بود. انسان امانت را پـذیـرفـت 

ای بر اسماء الهی بود. انسان ظلوماً و جهول بـود چون آینه
العربی، شـیـخ اکـبـر، انسـان الدین ابنچون به قول محی

ظلمانی و عدم است چون آخرین مرتبه ظهورات و نـزولات 
رو جمـع اضـداد است و جاهل است به ماسوای حق از این

آسمان بار امانت نتـوانسـت « است و به قول حضرت حافظ 
انسان با دریافـت »کشید / قرعه فال به نام من دیوانه زدند

این امانت الهی و نور پرمتئوس عصیانی آغاز کرد که در روز 
شود البته عرفا ایـن همین امانت به او داده میالست بربکم 

دانند.امانت را عشق می

گیرينتیجه
ای غریبی است که پیچیدگی آن تمام هستی را اسطوره واژه

گیرد و حتی هیچ یک از مشاهیر علم و فن (مـثـل دربر می
اند معنـی و مـفـهـوم الیاده، باستید، برتون و ...) نتوانسته

توانیم اسطـوره دقیقی برایش بیاورند. اما در نگاهی کلی می
را چیزی جزء یک دانش و یا تاریخ ابتدایی و کهن جـوامـع 

توان اساس خودآگاه و تـعـقـل بدانیم که به هیچ وجه نمی
بدان دست یافت و آن را به هیچ وجه حد و حصری نیسـت 
و به راستی حقیقتی ازلی و ابدی آفـریـنـش اسـت. ولـی 

ای محرک و در گاهی اوقات موجب استحـالـه اسطوره بگونه
شود یک بینابینی خوشی است که همـیـشـه در فکری می

کشاکش کثرت و وحدت است. اما در حالت کلی اسـطـوره 
دنیایی است که بسیاری از چیزها و تفاسیر را در خود نـگـه 
داشته است و به نوعی گنجینه اسرار هستی اسـت. حـتـی 

آیـنـد بسیاری از رموز الهی وقتی به قالـب اسـطـوره مـی
شوند و این گنجینه شامل رموز، نمادها، الگوها، دلپذیرتر می

شـود الگوها است؛ که هم الگوهای رفتاری را شامل میکهن
و هم الگوهای ترسیمی، هندسی و ... را که در بطن اسطوره 
و ماجرای آن نهفته است. اسطوره کلی است که از اجـزای 
-گوناگون تشکیل یافته است، و اجزا را وابسته به خود مـی

کند، این اجزا گاهی وابسته به عقلانیات هستنـد و گـاهـاً 
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وابسته به رموزاند که در آن صورت نیازمند واکاوی و کشف 
شناختی هستیم. ما در اسطورهو اسطوره

برمی

حقیقت و یا مجاز در اسطوره بستگی شدیدی به مخـاطـب 
اسطوره دارد یعنی اینکه تا چه حد پذیرای مطالب آن باشد 

توان تأثیر آن را در عصـر اما با این تفاسیر به هیچ وجه نمی
مدرن فعلی نادیده گرفت و برای همین اسـت کـه عـمـر 

حد و حصر است. اما ایـن را بـایـد اسطوره نامحدود و بی

صورتی به معنای راستین اسطوره می

نوشتپی

م. بـه 1953

2Mircea Eliad )1986-1907گرا، شـرقم.) مورخ ادیان، انـسان-
شناس، فیلسوف و نویسنده آفرینشگر رومانیایی الاصل اسـت. او بـه 

زبان

اسطوره

4 God of Mind

5)Logos  (

بخشد و آن 

سـازد. لوگـوس 

ها به کـار بـرده 
را گرفـت 

6 Cosmos

7Archytype صورت نوعی یا ازلی و یا الگوی نخستین

ای در سـه پـرده ) نمایشنامهLes Mouchesها (به فرانسویمگس8
و در اوج جنـگ جهانـی 1943است که ژان پل سارتر آن را در سال 

ها نوشته است. حوادث نمایـشنامهدوم و اشغال فرانسه به دست نازی
دهند و مکان وقـوع آنهـا در ای رخ میای اسطورهها در گذشتهمگس

های نمایش نیز آرگوس یکی از شهرهای باستانی یونان است. شخصیت
).12: 1390(سارتر،های یونان و روم هستندترکیبی از اسطوره

ای است کوتاه در سه پرده از صادق هدایت افسانه آفرینش نمایشنامه9
های ممنوعه در ایران که بـا نظـر نویسنده نامدار ایرانی و جزء کتاب

1396، آبان 23ماهنامه پژوهش ملل/ دوره دوم، شماره 



هاي 

م. در 1874

پدیا).(ویکی

12Deucalion در اساطیر یونان، فرزند پرومته و شاه فتیـا و شـوهر
Pyrrha است. زمانی که زئوس بر آن شده بود تا نوع بشر را بـا یـک

طوفان براندازد، او قایقی ساخت. خود و همسرش را سوار بر قایق کـرد 
و از آن طوفان به سلامت جست.

13Laurel Tree

ساختند.افتخار می

شـود. م.) گفتـه میCarl Gustav Jung )1875-1961به آلمانی 14
روانپزشک سوئیسی و بنیانگذار روانشناسی تحلیلی، اندیشمندي نومایه 
بود که مشارکت بسیاري در زمینه ذهن انسان داشت. وي با زیگمونـد 

).5: 1393فروید همکاري داشت (یونگ(ب)،

15 )Gilgamash ( حماسه گیلگمش در خط میخی بطور ناقص بـراي
هاي کویونجیک، محل نینواي ما باقی مانده؛ غالب قطعات آن در کاوش

قدیمی، بدست آمده است و جزئی از الواح گلی کتابخانه آشور بانیپـال 
دهد. اصل داستان بسیار قدیمی است و بایستی در دایره را تشکیل می

شنعاري (سومري) به وجود آمده باشد. و بـه نوعـی 
1383 :8-12.(

و سایر خواسـتگاران هلـن 

گردد کـه در 

-10.(

سرود است و این تقسیم خـود 24

برمیکه به کشور خود ایتاک
).13افتد (همان، می

18Aelius Theon ،سوفیست اسکندرانی

) وي قومStraussClaude Lévi(به فرانسوي: 19
شناسیپردازان انسانشناس فرانسوي و از نظریه

هاي کلیدي آن نظریاتی ارائه کرده تمامی حوزه
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روی مردمان و رفتارهایشان است. لوی استروس این رویکرد را بعدهـا 
تر بیشتر توسعه داد و در آثار بعدی خـود، بـرای واکـاوی برجـسته

دریاها و دریاچه
زئوس، همدست تیتان

پدیا).کنند (ویکی

-، نویسنده الجزایـری) (Albert Camusآلبر کامو 22
1957برنده جایزه نوبل در سال 

منتسب می
1913نوامبر 7مبارزه با فلسفه نهیلیسم کرد. وی در 

). از بزرگتریـن 3-7:  1390فوت کرد (کامو،1960بدنیا آمد و در سال 
.توان از انسان یاغی نام بردآثار او می

فهرست منابع
، » معماران اساطیری به روایت شاهـنـامـه« )، 1387ارژمند، مریم (-1

.47، ش17، سنشریه معماري و شهرسازي صفه
ین)، 1390الیاده(الف)، محسن (-2 یت د ه ما ، مقدس و نامقدس، 

، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.3مترجم: بهزاد سالکی، چ

ها)، 1393الیاده(ب)، محسن (-3 نر ه سی و  قد ، نمادپردازي امر 
، تهران: انتشارات نیلوفر.1علامه، چ

فرضیات کاسیرر درباره اسطوره و فرهنگ « )، 1385
هش، »  هـاي هاي زبانپژو

.
-، مترجم: داوود منشـیافسانه گیلگمش)، 1383

ــاس هاي موازياسطوره)، 1391 ــب ع ــم:  ، مترج

خت)، 1386 ــم: هاعلوم انسانی گستره شنا ، مترج
، تهران: نشر نی.3

گس)، 1390 ، 4زاده، چ، مترجم: مهدی روشنهام

تجلی نمـادهـا در قـالـی « )، 1393
.30، شفصلنامه نگره، »

چهاي ذهنی و خاطره ازلـیبت)، 1393  ،9 ،

، 7، چ) 25خود (مجموعه آثارانسان بی)، 1386

، تهـران: 1، چآفرینش و مرگ در اساطیر)، 1384

، تـهـران: انـتـشـارات 2، چفرهنگ عمید)، 1364
امیرکبیر.

، مترجم: محسن ثـلاثـی، زبان و اسطوره)، 1390کاسیرر، امیل (-14
، تهران: انتشارات مروارید.2چ

، مترجم: قاسم کـبـیـری، خوشبخت مردن)، 1393کامو، آشور (-15
، تهران: انتشارات جام.2چ

متـرجـم: شـادی،چهرههزارقهرمان)، 1385جلال (کمبل،-16
آفتاب.خسروپناه، مشهد: انتشارات گل

، مترجم: صـالـح هنر و نمادگرایی سنتی)، 1389کومار، اسوامی (-17
، تهران: موسسه تألیف و ترجمه آثار هنری متن.1طباطبائی، چ
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، تـهـران: 4جـلـدي، چ6، فرهنگ فارسی)، 1360معین، مراد (-18
انتشارات امیرکبیر.

، مترجم: سعید نـفـسـی، ایلیاد و ادیسه هومر)، 1385هومر، ارو (-19
، تهران: انتشارات بهزاد.1چ

بول)، 1392یونگ(الف)، کئورگ (-20 ــم: هایشانسان و سم ، مترج
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